
اعتراف به 22 فقره سرقت باتری خودرو
از  پس  کــرد،  می  سرقت  بجنورد  در  را  خــودروهــا  باتری  اســت  متهم  که  مــردی 
دستگیری به 22 فقره سرقت اعتراف کرد. بر اساس اعلام پلیس استان، در پی 
وقوع چند فقره سرقت باتری خودروها و شکایت تعدادی از شهروندان بجنوردی 
و  با شناسایی متهم  پلیسی یک متهم شناسایی شد.  اقدامات  با  این خصوص  در 
مخفیگاه او مأموران انتظامی بجنورد با حکم قضایی او را دستگیر کردند. متهم 
هر چند در ابتدا اتهام خود را نپذیرفت اما با مشاهده مدارک موجود به 22 فقره 

سرقت باتری خودروها اعتراف کرد.

 آتش سوزی پژو405 در شیروان
داد.سرهنگ  خبر  شهرستان  این  در   405 پژو  دستگاه  یک  گرفتن  آتش  از  شیروان  انتظامی  فرمانده 
»مسعود وحیدی« در این باره گفت: شنبه با اعلام مرکز 110 مبنی بر آتش سوزی یک دستگاه خودرو 
در شیروان، ماموران انتظامی در محل حاضر شدند.وی اضافه کرد: در تحقیقات اولیه مشخص شد یک 
دستگاه خودروی پژو 405 نقره ای دچار حریق شده است.وی با اشاره به این که راننده خودروی مذکور 
به تازگی مخزن گاز سی ان جی نصب کرده بود، افزود: کارشناسان علت آتش سوزی خودرو را نشت گاز 
به غیر استاندارد بودن کپسول گاز سی ان جی نصب شده روی خودرو  با اشاره  اعلام کردند.وحیدی 

گفت: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.

دستگیری سارق محتویات اتوبوس های مسافربری
سرپرست فرماندهی انتظامی بجنورد از دستگیری سارق محتویات اتوبوس های پایانه مسافربری با 3 فقره سرقت در این شهرستان 
خبر داد.سرهنگ »محمد گل محمدزاده« گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اتوبوس های پایانه مسافربری موضوع در دستور کار 
ماموران کلانتری 12  شهرستان بجنورد قرار گرفت.این مقام انتظامی افزود: ماموران با اقدامات فنی و در بررسی اولیه از صحنه 
وقوع سرقت اطلاعاتی را  از این  سارق سابقه دار در شهرستان بجنورد به دست آوردند.وی اضافه کرد: طی هماهنگی قضایی و پس 
از شناسایی سارق محتویات اتوبوس های پایانه مسافربری، وی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.این 
مقام انتظامی خاطر نشان کرد: در تحقیقات صورت گرفته پلیس، متهم به 3 فقره سرقت محتویات اتوبوس های پایانه مسافربری 

اعتراف کرد و پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

ماجرای سارق کیف قاپ که مادرش را سکته داد 

حاتم بخشی با طلای سرقتی 
صدیقی

با سرقت طلا، حاتم بخشی و دل همسرش و مادر 
او را شاد می کرد تا بین فامیل تحسین اش کنند. 
می خواست با پول سرقت زندگی مشترکش را آغاز 
کند اما خبر نداشت برق طلاهای سرقتی او را کور، 
رفتن  بیراهه  با  کرد.  خواهد  گیر  زمین  و  آبرو  بی 
زندگی مشترکش هنوز آغاز نشده بود، از هم پاشید 
و راهی زندان شد. در ادامه گفت و گوی خبرنگار ما 

را با یک زندانی 36 ساله می خوانید.
چه شد زندانی شدی؟ آیا اعتیاد و سابقه 

داری؟
به خاطر کیف قاپی و سرقت زندانی شدم. به شیشه 
و  درگــیــری  خاطر  به  بــار   2 قبلا  و  داشتم  اعتیاد 

سرقت زندانی شده بودم.
آیا متاهلی؟ شغل ات چه بود ؟ چرا به سمت 

اعتیاد رفتی؟
 متاهل بودم اما زندگی مشترک مان را آغاز نکرده 
بودیم. من در یک طلاسازی کار می کردم و اوضاع 
مالی ام نسبتاً خوب بود تا این که کرونا آمد و رفته 
بیکار  مدتی  و  افتاد  رونــق  از  کاسبی  و  کــار  رفته 
مادر  با  من  و  بود  شده  جدا  پــدرم  از  مــادرم  شــدم. 
به  اعصابم  چون  آن  از  بعد  کردم.  می  زندگی  پیرم 

هم ریخت، برای وقت گذرانی به پیشنهاد دوستانم 
این  تا  کردم  می  مصرف  مواد  تفننی  طور  به  مدتی 

که به خودم آمدم و دیدم در دام اعتیاد افتاده ام.
چرا به سمت سرقت رفتی؟

زمانی که در طلاسازی کار می کردم، وقتی وضع 
مالی صاحبان طلا فروشی را می دیدم که چطور در 
ناز و نعمت زندگی می کنند اما من هشتم گرو نهم 
کیف  سنگینی  از  طرفی  از  گرفت.  می  دلم  است، 
ها وزن طلاها را حدس می زدم و ارزش ریالی آن 

ها را در ذهنم حساب می کردم. 
نامزد  ــوام  اق از  یکی  دختر  با  شدنم  بیکار  از  قبل 
دنبال  و  شدم  بیکار  مدتی  کرونا  شروع  با  و  کردم 
که  دوستانم  از  یکی  بودم.  خوب  درآمد  با  کار  یک 
در زمینه موبایل کار می کرد و بیکار شده بود، مدام 
از من می خواست با او همکاری کنم تا از راه کیف 
شود.  مستقل  و  بیاورد  دست  به  پولی  بتواند  قاپی 
زندگی  اتاق  یک  در  همسرش  پدر  خانه  در  دوستم 
می کرد و بابت همین می خواست هر چه زودتر با 
رهن یک خانه از پدر خانمش جدا شود تا دیگر زیر 
زدم  دوستم  سینه  به  رد  دست  اول  نباشد.  او  منت 
تا  خواست  می  کمک  من  از  و  نبود  بردار  دست  اما 
خلاص  بود،  افتاده  گیر  آن  در  که  وضعیتی  از  را  او 
کنم. از یک طرف بیکار شده بودم و نامزدم مدام از 

من هدیه از قبیل طلا و گوشی می خواست تا پیش 
تحت  خیلی  بفروشد،  فخر  دوستانش  و  خانواده 
فشار بودم تا این که بعد از مدتی با دوستم وارد کار 

خلاف شدم.
چطور دست به سرقت می زدید؟

شناختند،  می  را  ما  مان  ــاه  زادگ در  که  این  بــرای 
گفتم  نامزدم  به  طلاسازی  عمده  کار  یک  بهانه  به 
شوم  کار  به  مشغول  دیگر  شهر  یک  در  باید  مدتی 
تا با پول آن زندگی مشترک مان را شروع کنیم که 
همسرم قبول کرد. دوستم با 2 خلافکار در زندان 
او  بودند.  قهاری  موتورسواران  که  بود  شده  آشنا 
یک  باید  کارمان  در  موفقیت  برای  که  گفت  من  به 
گروه 4 نفره تشکیل دهیم و از توانایی های یکدیگر 
مهارت  طلاسازی  زمینه  در  خودم  کنیم.  استفاده 
مهارت  گوشی  و  موبایل  زمینه  در  دوستم  داشتم، 
دست  از  فرار  و  موتورسواری  در  نفر   2 آن  و  داشت 

مال باختگان لنگه نداشتند. 
پاساژهای  مقابل  نوبتی  مــا  از  کــدام  هــر  مدتی 
طلاسازی و موبایل فروشی ها کمین و طعمه ها را 

شناسایی می کردیم.
و  تعقیب  را  باخته  مال  موتورسیکلت،  با  آن  از  پس 
در یک فرصت مناسب او را غافلگیر و اموالش را از 
قبیل کیف پول، موبایل و طلاهای خُرد سرقت می 

کردیم. چند روزی مخفی می شدیم تا به نوعی آب 
ها از آسیاب بیفتد و دوباره از یک محله دیگر شروع 

می کردیم.
اموال سرقتی را چه کار می کردید؟

می  تقسیم  خودمان  بین  را  امــوال  سرقت  از  بعد 
کردیم. زمانی که گوشی موبایل به من می رسید، 
هر چند وقت یک بار یکی از آن ها را به عنوان هدیه 
به نامزدم و مادرش می دادم تا نزد فامیل و دوستان 
طلاهای  از  اوقـــات  برخی  البته  شــونــد.  سربلند 
می  هدیه  نامزدم  به  النگو  و  انگشتر  مثل  سرقتی 
طلاهای  از  خاص،  های  مناسبت  در  حتی  دادم. 
سرقتی به خانواده همسرم می دادم و آن ها مدام 
پیش بقیه فامیل از من تعریف می کردند که چقدر 
دست و دل باز هستم و قدر خانواده را می دانم اما 
مال  نفرین  و  آه  طلاها  آن  پشت  که  نداشتند  خبر 

باختگان است.
چطور شد دستگیر شدی؟

روزی  قاپی  کیف  و  گوشی  سرقت  مدتی  از  بعد 
تصمیم گرفتیم با سرقت مقدار زیادی طلا به نوعی 
بارمان را ببندیم و دور سرقت را خط بکشیم. چون 
ظاهر  از  طرفی  از  و  بودم  خبره  طلاسازی  کار  در 
مقابل  خودم  زدم  می  حدس  را  آن  محتوای  کیف 
طعمه  تا  ماندم  منتظر  مدتی  طلاسازی  پاساژ  یک 

مورد نظر را شناسایی کنم. روز حادثه دوستانم آن 
من  علامت  منتظر  موتورسیکلت  با  خیابان  طرف 

بودند.
یک  با  که  دیدم  را  خانم  یک  مدتی  گذشت  از  بعد   
در  که  کردم  پیدا  یقین  و  شد  خارج  پاساژ  از  کیف 
دوستانم  دارد.  وجود  طلا  زیادی  مقدار  اش  کیف 
باخته  مــال  دنبال  ها  آن  و  گذاشتم  جریان  در  را 
رفتند. خودم به خانه مجردی مان برگشتم و منتظر 

بازگشت آن ها شدم.
 بعد از گذشت مدتی دیدم آن ها با یک کیف حاوی 
پوست  در  خوشحالی  از  برگشتند.  طلا  کیلو  چند 
چه  که  کشیدیم  می  نقشه  و  گنجیدیم  نمی  مــان 

چیزی بخریم.
فرصت  در  تا  برداشتیم  را  مــان  سهم  ــدام  ک هر   
بیندازیم.  راه  با فروش آن ها یک کاسبی  مناسب 
از  را  کیف  چطور  شــدم  جویا  دوستانم  از  وقتی 
و  اند، در شوک فرو رفتم  باخته سرقت کرده  مال 
فهمیدم که کارمان ساخته است. آن ها وقتی می 
بینند که مال باخته مقاومت می کند، او را با یک 
جسم نوک تیز زخمی و بعد کیف اش را سرقت می 
این موضوع را شنیدم خیلی وحشت  کنند. وقتی 
را  ما  پلیس  زود  یا  دیــر  دانستم  می  چــون  کــردم 
قطعه  چند  کردن  گم  رد  برای  کند.  می  دستگیر 

طلا را برای همسرم و مادرش کنار گذاشتم و بقیه 
تا در زمان  را در یک کارگاه طلاسازی آب کردیم 
از هم  و دوستانم  از آن من  بعد  بفروشیم.  مناسب 

جدا شدیم.
مادر  به  را  گردنبند  برگشتم  زادگــاهــم  به  وقتی   
هدیه  نامزدم  به  را  دستبند  و  النگو  چند  و  همسرم 
دادم تا آن ها را خوشحال کنم و به من گیر ندهند. 
بر  قانون  دستبند  که  ایــن  تا  گذشت  وقتی  چند 

دستانم نشست و روانه زندان شدم.
خانواده همسرت با زندانی شدنت چگونه 

برخورد کردند؟
از  بعد  دادم.  لو  را  چیز  همه  شدم  دستگیر  وقتی 
آن طلاها و گوشی هایی را که به نامزدم و مادرش 
کار  این  و  گرفتند  پس  ها  آن  از  بــودم،  داده  هدیه 
حیثیتی  فامیل  بین  شد.  بزرگی  آبروریزی  باعث 
اش  خانواده  و  نامزدم  طرفی  از  و  نماند  باقی  برایم 
تا  داد  طــاق  درخــواســت  او  و  شدند  متنفر  من  از 
همه  این  با  ماندم  من  نشود.  شرمنده  آن  از  بیش 
سودی  هم  پشیمانی  آبرویی،  بی  و  سرشکستگی 

نداشت و کسی  حاضر نشد، من را ببیند. 
قلبی  ناراحتی  چــون  ــروریــزی  آب خاطر  به  مــادرم 
داشت، سکته کرد و زمین گیر شد و بابت این کار 

خیلی در عذاب هستم.
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